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ویژه نامۀ بیست وپنجمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 
حسین حیدربیگی

گل مؤمنه

1
دستمال ها به هوا می رفتند

شادیانه ها در آسمان
خیابان ها

رقص 
          رقص

رقص  
ما را روبه روی قصر

ما را روبه روی چشمان فاتح شاه
ما را پیروزمندانه روی هم چیدند

چنان سنگ دیواره های برج و باروها
چنان سنگ چین های کتل ها و گذرگاه ها
نشان رهگذرانی که از دوردست ها می آیند

بر می گردند، 
سنگی روی سنگ می گذارند؛ 

رهگذرانی که شادند
رهگذرانی که غمگینند 

و به دنبال گم شده ای می گردند
ما را روبه روی قصر

ما را روبه روی رقاصگان شاهنشین ها
ما را روبه روی چشمان فاتح شاه

ما را روی هم چیدند

پیروزمردانی که از جنگ برگشته  بودند
با اسپان بسیاری
کنیزانی بسیاری

قُطّاس ها، چوری ها و
گوشواره های بسیاری

مردانی که به سمت جنوب بر می گشتند
یزند تا برگلوگاه ها و پاهای معشوقگان شان بیاو

سرمست سیب های »ارزگان«
در سیاه چادرها برقصند

چنان که حالا
ه منار های مان می چرخند

ّ
بر گرد کل

می رقصند.
کسی نیست

چشمانم را ببندد؟ 

2
نی لبکم را نیاورده ام 

نمی دانم در کدامین برج 
جا گذاشته ام

در کدامین گندم زار
در کدامین جنگ

گاهی آدم عشق را فراموش می کند
گل مؤمنه.

هیچ چیزی با خودم نیاورده ام
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گل مؤمنه
گلویم را هم جا گذاشته ام 

که آوازت را بخوانم
با زخم قبیله ام آمدم

منزل به منزل، 
دره به دره

یران گشته از آواز تا این شهر و
آواز پیروزمردان جنوب

نی لبکم را جا گذاشته ام
کنار گوشواره هایت

روی قله های »خونی« »دایه«
تا مخته های قبیله را با بادها بگویند

نشانی باشند از من و تو 
در بلندی این خاك.

3
نمی دانم کی از هم دور افتاده بودیم

در چندمین ماه جنگ؟ 
چندمین روز جنگ؟ 

سیاه چادرنشینان آمده بودند
با فتواهایی در دست

تا خاك »دره پهلوان« را 
به غژدی های شان ببرند

نمی دانم چندمین روز جنگ بود 
مخته های ایل به کوه ها 

می پیچید
و ما از هم دور افتاده  بودیم

گل مؤمنه.
تیغ ها تیز می شدند

تیغ ها از کار می افتادند
تیغ ها دوباره تیز می شدند

نمی دانم چندمین گردنی بودم 
که از تیغ می گذشتم

اولین؟ 

دومین؟ 
آخرین؟ 

شاید هفتادمین گردنی بودم 
که هلهله می کردن بر مردنم.

بر خورجین ها جای مان دادند
بر جوال ها جای مان دادند

سوار بر استران جنوبی
شبانه دره ها را راه آمدیم

از گندم زارها گذشتیم
از باغ ها

از کنار برج هایی که 
سوگوار ایستاده بودند

یرانی فردای شان فکر می کردند. و به و
4

زندگی گاهی در اختیار آدم نیست
گل مؤمنه

زندگی گاهی چیزهایی سرت آوار می کند
که نمی خواهی

گاهی چنان برف کوچی
یر می گیرد تو را ز

که نمی فهمی
گاهی جنگ ها را سرت شلیك می کند

که دوستش نداری
زندگی گردبادی ست که به هرسویت می چرخاند

گاهی در »آب پران« با پاهایت
گاهی در کابل با سرت.

به هر سوی ایستاده بودند
به هرسوی به استقبال مان 

ایستاده بودند
کف می زدند

بر سرهای بریده مان 
می خندیدند

و یکدیگر را در آغوش می گرفتند
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نُقل می پاشیدند بر سربازان جنوب
گل می دادند بر دستان خون آلودشان

تف می انداختند
بر صورت های خون آلودمان

سربازان 
قهرمانانی بودند 

که از نبرد بزرگ برگشته بودند
رقص

          رقص
رقص  

گل مؤمنه
دایره در دایره رقص

من به دنبال تو می گشتم
خون روی مردمکانم را گرفته بود

گل مؤمنه
من به دنبال تو می گشتم

بین کاروان هایی که از ارزگان آورده بودند
دسته دسته می آمدند

دسته دسته می گذشتند
از کنار کله منارهای مان

دسته دسته می گریستند
دسته دسته می گذشتند
به سوی بازارهای فروش
به سوی سیاه چال های 

بی برگشت.
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5
تو را به یاد ندارم 

گل مؤمنه
شاید تقصیر من نباشد

قلبم را نیز جا گذاشته ام
دست هایم را 

پاهایم را
تمام قبیله ام را 

تو را 
من هفتادمین سری هستم که 

به تماشای کابل ایستاده ام
مثل کوه هایی که بادها را از خودشان عبور می دهند

زمستان ها را 
طوفان ها را 

من نشانه پیروزی انسانم بر انسان.
تو را بر کوه های »آب پران« جا گذاشته ام 

گل مؤمنه!
با تفنگت

با دمبوره ات
با چنگت

تو شاید هنوز هم زنده باشی
شاید هنوز هم پنجه می کنی 

مخته های قبیله را
کوه به کوه
دره به دره

سوار بر مادیانی
که یالهایش رقص گندم زارها را به فراموشی می برند

سوار بر بادهایی
که هنوز هم

از زخم استخوان هایم 
می گذرند

1 گل مؤمنه: یکی از جنگاوران ارزگان در مقابل لشکر عبدالرحمان.

شاید هنوز هم 
تفنگت گلوله ای داشته باشد.

6
حالا این جا آواره ام

به دنبال خودم می گردم
به دنبال دست هایم

پاهایم
به دنبال سرم

سرهای قبیله ام
نمی دانم در کجای این شهر 

گم شده اند
در کجای این خاک؟

روحی آواره ام در شب های 
شغال کابل

من به دنبال مردی هستم 
که روزی روشنایی را فریاد می کشید

»افشار« زخمی بود 
بر زمستان های استخوان هایش

یکی »چهارآسیاب« و شبی بر تار
انسان را می گریست.

نمی دانم این روزها
به دنبال چی هستم؟ 

گل مؤمنه1 


